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بزرگ‌ترین دروغ
ســپهرغرب، گــروه اندیشــه - حامــد محمــدی 
متیــن: ســؤالی کــه اخیراً بــا آن مواجــه بودیم این 
بــود که آیا انســان می‌تواند ادعا کنــد طالب کمال 
نیســت و نمی‌خواهــد به بهشــت برود؟ در پاســخ 
گفتیــم کمال‌طلبــی جزء سرشــت انســان اســت و 
هیچ انســانی نمی‌تواند رشد و کمال و خوشبختی 

را نخواهد.
در این شماره ادامه این نکته را پی می‌گیریم.

انســان فطرتاً طالب کمال و خوشــبختی بوده، 
نوع خلقت انســان و ذات انســان این‌گونه اســت؛ 
هیــچ انســانی نمی‌توانــد چنیــن نباشــد، فطرت و 
سرشــت یعنی همین. فطرت نوع آفرینش انســان 
بوده، وجود انسان این‌چنین سرشته شده است؛ 
ازاین‌رو کســی که بگوید مــن نمی‌خواهم به کمال 
برسم و به بهشت بروم، درحقیقت بزرگ‌ترین دروغ 
عمرش را به زبان آورده اســت. شاهدش این بوده 
کــه می‌توان به او گفــت: اگر کمــال را نمی‌خواهی 
چرا ســاعت‌ها وقت صرف انتخــاب لباس زیبا می‌
کنــی؟ چرا مــدل موی خاصی برایــت اهمیت دارد؟ 
چــرا از اینکه شــخص دیگری از شــما زیباتر اســت، 
ناراحتــی؟ یا حتی چرا به زیبایی خودروی شــخصی 
و وســایل خانــه‌ات اهمیــت می‌دهی؟ گاه انســان 
زبانــش بــا عملــش موافق نیســت، گاه چیــزی را بر 
زبــان مــی‌آورد امــا عملــش صددرصد برخــاف آن 
گواهــی می‌دهــد. به تعبیر معروف، قســم حضرت 
عبــاس شــما را باور کنیم یا دم خــروس را؟ کمال
‌خواهی سرتاســر زندگی شــما را فرا گرفته، حتی به 
متعلقات شــما هم ســرایت کرده اســت. بــا وجود 
آنکه زشــتی یا زیبایی لباس یا وسایل خانه یا فرزند 
انسان مایه زشتی یا زیبایی خود انسان نیست، اما 
حد کمال‌طلبی انســان به‌قدری پُررنگ اســت که از 
زیبایی امور متعلق به خود فرحناک و از زشتی آن

‌ها ناراحت می‌شود.
انســان نمی‌تواند چنین نباشــد؛ یعنــی زیبایی، 
راحتی، آسایش، خوشــبختی و بهشتی را که مظهر 
این امور اســت، نخواهد. پس چرا برخی می‌گویند 
نمی‌خواهند بهشــت بروند؟ این امر ناشــی از یکی 
از موارد ســه‌گانه اســت. برخی در اعتقــاد به عالم 
پس از مرگ ضعف دارند؛ یعنی باور ندارند که پس 
از مرگ بــه چنین عالمی منتقل خواهند شــد. این 
عدم ایمان این‌گونه در اعمالشــان ظاهر می‌شود 
کــه بگویند ما بهشــت را نمی‌خواهیــم، درحالی که 
اگــر حقیقتاً به چنین جهانی ایمان و باور داشــتند، 

امــکان نداشــت بگوینــد نمی‌خواهیــم به بهشــت 
برویم و برای همیشــه خوشــبخت باشــیم. چگونه 
ممکــن اســت انســانی کــه بــرای خوشــبختی چند 
صبــاح ایــن اندازه زحمت می‌کشــد و رنــج طاقت

‌فرســایی را به جــان می‌خــرد، خوشــبختی ابدی را 
نخواهــد بــا آنکه بــا تلاشــی محــدود می‌تواند آن 
را به‌دســت آورد؟ برخــی دیگــر با وجــود اعتقاد به 
وجــود چنیــن عالمــی، از بیماری تنبلــی و تن‌پروری 
رنج می‌برند و بــه همین جهت نمی‌خواهند زیر بار 
مسئولیت آن بروند؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند که برای 
رســیدن به چنین جایگاهی باید تلاش کرد و مفت 
و مجانی کسی را بهشت نمی‌برند. ممکن است در 
ایــن عالم برخی افراد به پســت‌ها، مســئولیت‌ها و 
جایگاه‌هایی که شایســته آن نیستند، دست یابند، 
امــا در عالــم آخــرت مزد هرکــس به میزان تلاشــی 
 

ٌ
کــه کرده و لیاقتی اســت کــه دارد؛ »إنَّ ألیَومَ عَمَل
« امروز زمان 

َ
و لا حِســابَ و غَداً حِســابٌ و لا عَمَــل

کار و تــاش اســت و نــه حسابرســی و فــردا زمــان 
حسابرســی اســت و نــه کار و تــاش )نهج‌البلاغــه، 

خطبه 42(.
عالــم آخــرت فصــل دِرو و برداشــت محصولــی 
است که در دنیا کِشت شده است؛ آخرت چیزی جز 
تجلــی دنیا و نتیجه آن نیســت. دنیــا ظاهر و آخرت 
باطــن آن اســت. بنابرایــن انفــکاک و جدایی میان 
آن‌هــا نیســت، دنیــا جایــگاه علم و آخــرت عکس

‌العمل آن است.
پــا روی سرشــت و  اشــخاصی به‌جهــت تنبلــی 
خواســته فطری خود می‌گذارند، درحالی که هیچ 
انســانی نمی‌تواند چنین ســخنی بر زبــان بیاورد. 
یعنــی اگــر کســی بگویــد مــن کمــال و ســعادت 
نمی‌خواهــم،  را  ابــدی  لــذت  و  خوشــبختی  و 
درحقیقــت اقــرار کــرده اســت کــه حیوانــی بیــش 
نیســت؛ چراکه مشــخصه حیوانیت قانع بودن به 
نیازهــای حیوانی و روزمره بوده، اما انســان نه به 
کم قانع اســت و نــه به زیاد! چراکــه او طالب بی
‌نهایــت بوده و تنهــا موجود بی‌نهایت خدا اســت. 
پس انســان طالب خدا بــوده؛ خدایی که علمش، 
قدرتــش، زیباییــش و خلاصــه کمالاتــش بی‌انتها 
اســت؛ او سراسر نور و انســان موجودی بوده که 

تشنه نورانیت است.
بنابراین چگونه ممکن اســت انســان نخواهد 
بــه بهشــت بــرود؟ درحالــی کــه در آنجــا می‌تواند 
بدون اینکه عوامل مادی توجهش را از خدا قطع 

جمعی از زائران مشتاق زیارت حرم امامین جوادین )ع( از شهرهای مختلف عراق، در آستانه شهادت امام موسی کاظم )ع( در مسیرهای منتهی به کاظمین پیاده روی و عزاداری می‌کنند.
عکس از امیر حسامی نژاد

پیاده روی زائران به سمت حرم امامین جوادین )ع(

کنــد، غــرق در ارتبــاط بــا خــدا باشــد؟ 
عقــاً چنین چیزی امکان نــدارد. برخی 
از انســان‌ها نیــز به جهــت عقاید باطل 
در دام پوچــی و ناامیدی گرفتار شــده 
و امیــدی به یافتن راه ســعادت ندارند 
و خیال می‌کنند راه راســت را نمی‌توان 

شناخت.
بنابراین ســه گروه ادعــا می‌کنند که 
نمی‌خواهنــد بــه بهشــت رونــد و کامل 
شوند؛ گروه نخست اعتقادی به بهشت 
ندارند، گروه دوم با وجود اعتقاد به آن، 
حاضر نیســتند زیر بار مســئولیت چنین 
اعتقادی بروند؛ بنابراین صورت‌مســئله 

را پــاک کــرده و به‌کلــی منکر ایــن می‌
شــوند که کمــال را می‌خواهنــد و گروه 
سوم گمان می‌کنند راه رسیدن به خدا 
و کمــال مســدود بــوده، پس مشــکل 
برخــی روانــی و مشــکل بعضــی دیگــر 

فکری و اعتقادی است.
   نشــاط دائمی در بهشــت چگونه 

ممکن است؟
بــا توضیحــات فــوق پاســخ یکــی از 
معروف‌تریــن ابهامــات دربــاره بهشــت 
حل‌وفصل می‌شود. بسیاری با شنیدن 
ابــدی بــودن زندگــی در بهشــت، ادعــا 
می‌کنند چنین حیاتی همراه با خستگی 

و مــال‌آور خواهــد بود؛ چراکه انســان 
طالب تنوع است و از یکنواختی گریزان 
اســت. پس زندگی در باغ‌های سرسبز و 
قصرهای شیشه‌ای در کنار حورالعین‌
هــا و غلمان‌هــا هرچقدر هم با شــادی 
و ســرور همــراه باشــد، ســرانجام برای 
موجــودی مانند انســان خســته‌کننده 

خواهد بود.
پاســخ این ســؤال در متون سطوح 
عالــی فلســفه بیــان شــده اســت، امــا 
پاســخی کــه بــا نوشــته حاضر تناســب 
داشــته باشــد، این اســت: علــت اینکه 
انســان در دنیا با رســیدن به معشــوق 

و محبوب خود پس از مدتی احســاس 
ملال کرده و دلزده می‌شــود، این است 
کــه درواقــع آن‌هــا محبــوب واقعــی او 
نیســتند. او به‌اشــتباه گمــان می‌کرده 
کــه محبــوب واقعــی او خانــه چندهزار 
متــری یا دختــری زیبا یا مقام و ریاســت 
است؛ درحالی که معشوق و مطلوب و 
محبوب حقیقی هر انسانی خدای بی‌

نهایت بوده، به همین دلیل با رســیدن 
بــه این امور خســته و دلزده می‌شــود. 
اما در بهشــت به محبــوب واقعی خود 
دســت می‌یابــد و گمشــده فطری خود 
را می‌یابــد؛ بنابراین اگــر الی‌الأبد همراه 

محبوب خود باشــد، خسته نمی‌شود. 
زیرا خداوند عطش ذاتی انســان را رفع 
می‌کنــد؛ ازایــن‌رو خســتگی در بهشــت 
به‌قــدری  حقیقــت  ایــن  نــدارد.  معنــا 
اهمیــت دارد که قــرآن به‌صراحت به آن 
هُم فیها نَصَبٌ و  اشاره می‌کند: »لا یَمَسُّ
مــا هُم مِنها بِمُخرَجِینَ« هیچ خســتگی 
و رنجــی در آنجــا بــه آن‌هــا نمی‌رســد و 
هیچگاه از آن اخراج نمی‌شــوند )حجر، 
48(؛ ضمــن آنکه برای بهشــتیان هرچه 
بخواهنــد، فراهم می‌شــود، ازاین‌رو اگر 
تنوع‌خــواه نیز باشــند، اســبابش در آن 

عالم برایشان فراهم می‌شود.


